
 

  تاريخ بيهقیهاي نظامی در  درجه

  (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد)حامد علیزاده 

  مقدمه
اسـت، برخـی    ، بـه لشـکریان نسـبت داده شـده    يتـاريخ بيهق ـ هایی که در  در میان لقب

از  درجة نظامياند. در این مقاله، به تفاوت  وظيفهاند و برخی دیگر  مقاماند، برخی  درجه
است. تشخیص تفاوت میـان مقـام    ه شدهاز سوي دیگر، پرداخت وظيفهو  مقامیک سو و 

نظامی و درجۀ نظامی به آسانیِ تشخیص مقام و درجۀ سرهنگ بوعلی کوتـوال اسـت.   
تـوان هـر لحظـه از او     یقین سرهنگی درجۀ اوست و کوتوالی مقام او. مقامش را مـی  به

اش  ستاند و کس دیگري را به جایش نشاند، ولی اگـر ارتقـاي درجـه نیابـد، سـرهنگی     
با او خواهد بود. مقام محل تنازع است، ولی درجه نه. یک مقام فقط از آن یـک   همیشه

تواند از آن کسان باشد. شغل یا وظیفـۀ نظـامی نیـز بـا دو      تن است، ولی یک درجه می
مورد پیشین فرق دارد. اگر وظیفه و تخصص کسی تیراندازي یا شمشیرزنی باشد، ایـن  

اي که بتوان با آن جایگاه  ن رقابت کرد و نه درجهوظیفه نه مقامی است که بتوان بر سر آ
  اصحابش را شناخت.

  هاي نظامی درجه

  ـ سروثاق1
یک  يتاريخ بيهقترین درجه پس از غلامی در سیستم نظامی غزنوي باشد. در  باید پایین

» يچند تن از سرهنگان و سروثاقان در نهان تقـرب کردنـد  «است:  بار از آن سخن رفته
باید فرد ارشد در یک  سروثاقکه از ظاهر این واژه پیداست،  . چنان)160 ، ص1356(بیهقی 
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نیسـت، بلکـه در   » اقامتگـاه «و » حجـره «معناي  فقط به يتاريخ بيهقدر  وثاقوثاق باشد. 
ترین واحد تشکیلاتی در سیستم نظامی  قاموس نظامی معناي دیگري دارد. وثاق کوچک

نفره  است. هر وثاق یک دستۀ ده یقین از دستگاه سامانی به ارث مانده غزنوي است که به
اسـت.   شـده  خوانـده مـی   دیگـران  ياراز غلامان لشکري است و هر کدام از این ده نفر 

، در سـه جـاي   يتـاريخ بيهق ـ اسـت. در   وثاق بوده اصطلاح، هر وثاق شامل ده یارِ هم به
  است.  ها اشاره شده نفره بودن وثاق گوناگون، به ده

نخست پس از مرگ آلتونتاش خوارزمشاه هنگامی که خواجـه احمـد عبدالصـمد از    
حویل دهند و بر شتر سوار شـوند.  خواهد که براي یک شب اسبان خود را ت غلامان می

 يده غلام يبرداريم بدانچه خواجه فرمايد. از هر وثاق فرمان«گویند:  غلامان در پاسخ می
  .)451(بیهقی، ص » يک غلام سوار باشد و با سرهنگان رود تا دل ما قرار گيرد

آورد که بونصر مشـکان از خوارزمشـاه    بار دوم هنگامی است که بیهقی حکایتی می
است در  کند از هنگامی که غلامی بوده اي نقل می است. آلتونتاش خاطره تونتاش شنیدهآل

من و نُه يار من از آن غلامان بوديم که «گوید:  لاي سخنش می لشکر سبکتگین و در لابه
  .)582(همان، ص » غايب نبوديم يشب و روز يک ساعت از پيش چشم و

غدي در جنـگ نسـا، سـوري دو    ، پس از شکست حاجب بگت426بار سوم در سال 
فرستد. آن دو سوار پس از شـرح کامـل    سوار براي رساندن خبر شکست به نیشابور می

ما را و هشت يار ما را صاحب ديوان نامزد کرد با اين لشکر آوردن «گویند:  شکست می
  .)632(همان، ص » اخبار را و ما ندانيم تا حال ياران ما چون شد و کجا افتادند

  کمر سیمین ـ سرهنگ2
کمر. بیهقی یـک بـار از ایـن     تر از سرهنگ زرین اي ست بالاتر از سروثاق و پایین درجه

کمـر و هفـت    و بـر اثـر وي سـرهنگ محمـودي سـه زریـن      «اسـت:   اصطلاح نام بـرده 
که پیداست جنس سیمین یا زریـنِ کمربنـد بـراي     . چنان)373(بیهقی، ص  »کمر ... سیمین

که  هاي امروزي بر دوش افسران. چنان است که درجه اشتهسرهنگان همان کاربردي را د
آید هر سرهنگ فرمانده یک خیل اسـت و خیـل یـک واحـد      از متون کهن فارسی برمی

است. بیهقی از فرمانـدهی   شده ها تشکیل می نظامی است که گویا از به هم پیوستن وثاق
آمـد   ييک سرهنگ م ـ کو بر اثر ايشان خيل ي«... است:  ها سخن گفته سرهنگان بر خیل

دادنـد و   يگذشت و سرهنگان زمين بوسـه م ـ  يخيل م سخت نيکو و تمام سلاح و خيل
  .)40(همان، ص » ايستادند يم
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نیز از رابطۀ خیل و سرهنگ سخن گفته شده. عنصرالمعالی سـالار را   نامه قابوسدر 
گ را نـامزد  يک سالار و سرهن يک«است:  فرمانده قوم و سرهنگ را فرمانده خیل دانسته

يا فلان تو رو با قوم خويش و يا فلان تـو نيـز رو بـا     يفرست و گو يکن و هم يهم
بهتر «است:  آمده آداب الحرب و الشجاعه، و نیز در )224(عنصرالمعالی، ص » خيل خويش

و  يبـه توفيـق خـدا    يتر کار در لشکر آن اسـت کـه تعبيـه نگـاه دار     و بزرگ ياحتياط
» تا خيل خويش را از سواران و پيادگان نگاه دارد بـا سـلاح تمـام    يرا بفرماي يسرهنگ

  .)341(فخر مدبر، ص 
ده «نویسـد:   اسـت. در جـایی مـی    خوانده سرهنگان باخيلبیهقی بعضی سرهنگان را 

آورد:  و در جایی دیگـر مـی   )437(بیهقی، ص » بدادند يبخارا تاختن يسرهنگ باخيل سو
 يرا برکشيده بود و به محل يدار اين پادشاه که مر و خزينهو بر اثر ايشان گوهرآئين «... 

    هـا   هـا و خيـل   باخيـل  بزرگ رسانيده، درآمد و چند حاجـب و سـرهنگان ايـن پادشـاه
از  آداب الحـرب و الشـجاعه  . در )373(همـان، ص  » ايسـتادند  يگذشت و مقـدمان م ـ  يم

باشند، ياران خويش را بر داران  و سرهنگان که خيل«... دار نام برده شده:  سرهنگان خیل
  .)358(فخر مدبر، ص » دارند يم يجا

انـد. ایـن موضـوع     شود که همۀ سرهنگان داراي خیل نبـوده  ازین اشارات معلوم می
گونه که در آغاز  کند، زیرا همان عنوان یک درجۀ نظامی روشن می ماهیت سرهنگی را به

  است نه براي بیان وظیفه.گفتیم، درجۀ نظامی در معناي دقیقش براي بیان رتبه 

  کمر ـ سرهنگ زرین3
کمر. تنها دلیلی که براي تقسیم سرهنگان بـه دو   اي است بالاتر از سرهنگ سیمین درجه

اسـت کـه در قسـمت     )373(ص کمر داریم همان اشارة بیهقـی   کمر و سیمین گونۀ زرین
  پیشین آوردیم.

روشنی در چگونگی فـرق نهـادن میـان ایـن دو      هاينویسندة این مقاله هنوز شاهد
دانـد کـه تفـاوت میـان ایـن دو فقـط در        قدر مـی  ندارد و همیندراختیار گونه سرهنگ 
  ست.نیکمربندهایشان 

  ـ نقیب4
که اين قـراتگين نخسـت    يو گفتند«گوید:  تر از حاجب. بیهقی می اي است پایین درجه
» از نقابت، حاجب شد اميـر مسـعود را   بود امير را، به هرات نقابت يافت و پس يغلام
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معنـاي   را بـه  نقيـب برد،  . بیهقی، آنجا که از رئیس و مهتر علویان نام می)134(بیهقی، ص 
. وي در معنایی نزدیک )816، و 733، 732، 730، 24(بیهقی، ص است  کار برده دیگري هم به

ر شـرح گذشـتۀ   اسـت) د  بـوده  آلتونتاش خوارزمشاهبه همین آلتونتاش حاجب (که جز 
. خیلتاشـان یکـی از   )822(ص » من نقيب خيلتاشان امير محمود بودم«گوید:  خویش می

اصناف لشکرند و منظور آلتونتاش از نقیب بودن ریاست بر کل سازمان خیلتاشان است. 
رود؛ اول در معنـاي   کار می در زبان عربی، ازجمله به همین دو معنی به نقيبامروز هم 

  ».رئیس اتحادیه«معنی  و دوم به» ي نظامیها یکی از درجه«
معنایی شناور دارد میان درجۀ نظـامی و   نقيبشود،  که از متون کهن دانسته می چنان

است بیشتر به وظیفه و شغل  شغل نظامی. در متون فارسی، آنگاه که از نقیب سخن رفته
گونـه   ایـن  يبيهق تاريخعنوان افسر. از  است تا جایگاهشان به ایشان در لشکر اشاره شده

اسـت. در جـایی    آید که نقیب وظیفۀ نقابت یک طایفه از لشکریان را برعهده داشته برمی
. اینکـه هـر   )7(بیهقـی، ص  » جملـه بازگشـت   نقيب هر طايفه برفت و لشکر به«گوید:  می

طایفه که یک بخش از کل لشکر است یک نقیب داشته باشد، دلیلی اسـت بـر اهمیـت    
دهنـد سـخن    ر رتبه. بیهقی چند بار از کـاري کـه نقیبـان انجـام مـی     جایگاه نقیب از نظ

نقيبـان  «، (همان)» حاجب بزرگ گفت: نقيبان را بايد گفت تا لشکر بازگردند«است:  گفته
را بخواند و گفت لشکر را بايد گفت تا به تعبيه درآيند و بگذرند تا خداونـد ايشـان را   

  .)40(همان، ص » ببيند
عـرض دادن لشـکر یعنـی مرتـب     «معنی  به نقابتوظیفۀ نقیبان نقابت لشکر است و 

بيشتر لشکرکشان روز «است:  آمده آداب الحرب و الشجاعهاست. در » کردن صفوف آن
و یکـی از وظـایف    )340(فخـر مـدبر، ص   » حرب نقابت و صف راست کردن خود کنند

نقيبان و «گوید:  می داب الحربآنقیبان حفظ تعبیۀ لشکر در میدان جنگ است. صاحب 
» نيفتـد  يدارند تا خلل ياو نگاه م يگردند با سلاح تمام و هرکس را به جا يعريفان هم

  .)341(فخر مدبر، ص 
به نظر نویسندة این مقاله، نقیبان کارمندان دیوان عرض هستند که البته خود بخشـی  

وار برگستوان و تمـام  نخست س«است:  آمده آداب الحرباز تشکیلات نظامی است. در 
 يحسبت و يار يکه برا يسلاح را عرض کنند و نام و حليه بنويسند، بعد از آن پيادگان

آمده باشند عرض کنند و نسخه کنند و به نقيب لشکر دهند تا به روز حرب همه بـدان  
  .)276(فخر مدبر، ص » ترتيب حاضر آيند
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  دهد: پاه بهار را عرض میاست که س خاقانی باد صبا را به نقیبی ماننده کرده
ــار    داد نقیــب صــبا عــرض ســپاه به

  
  یاوگیـان خـزان   1کز دو گروهی بدند  

  )332، ص يديوان خاقان(  
آداب الحرب و گفتیم که نقابت مکانی شناور دارد میان درجۀ نظامی و شغل نظامی. 

که مواجب دارند و  يبعد از آن هر خيل«ندارد:  يتاريخ بيهقازین نظر فرقی با  الشجاعه
» خيل عرض کنند و بنويسند در اهتمام فلان نقيب يا فلان سـرهنگ  پيادگان را هم خيل

شـود کـه نقیـب همچـون سـرهنگ       . از سـخن پیشـین دانسـته مـی    )276(فخر مـدبر، ص  
  است فرماندهی کند. توانسته می

  ـ حاجب5
تـداي ژنرالـی   در دستگاه غزنوي، حاجب معادل ژنرال امروزي است. درجۀ حـاجبی اب 

دربـان و  «معنـاي   اسـت. اول بـه   کار رفتـه  ، حاجب به دو معنی بهيتاريخ بيهقاست. در 
گونه  ، حاجبان نظامی وظیفۀ خود را اینيتاريخ بيهقدر ». درجۀ ژنرالی«و دوم » دار پرده

کنـيم و شمشـير    يکه يابيم کار م ـ يما بندگانيم، جنگ را باشيم و بر فرمان«کنند:  بیان می
  .)614(بیهقی، ص » زنيم تا مخالفان به مراد نرسند يم

اي نظـامی اسـت، شـیوة برخـورد بـا       دهد حاجبی درجه یکی از دلایلی که نشان می
خواهـد   بوبکر حصیري و منگیتراك است در هرات. هنگـامی کـه سـلطان مسـعود مـی     

ظاهر این دو را تشویق کند، منگیتراك را کـه فـردي نظـامی اسـت خلعـت حـاجبی        به
(همـان، ص  پوشـاند   دهد و به حصیري که غیرنظامی است خلعتی مناسب ندیمان می می
56(.  

  است: هرفتکار  به» ژنرال«عنی م در حاجببارها  يديوان اميرمعزدر 
  آنچه کردند به صد لشکر از این پـیش ملـوك  

  
  او به یک حاجب و یک نامه و یک فرمان کرد  

  )192، ص يديوان اميرمعز(  
ــت شمشــیر  ــد از هیب ــدار ش ــو اي شــاه جهان   ت

  لشکرش یکایـک همـه گشـتند بـر ایـن سـوي      
ــت بــدخواه نگــون       ســار بخــت و نگــون  رای

  چه حاجب و چه میر و چه سرهنگ و چه سالار
  )273(همان، ص 

                                                   
 بدل است. . صورت واژه از نسخه1
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  گر حاجب تو حمله برد بر لب جیحون
  از بس فزع و بیم نیابند به شب خـواب 

  

  ور چاوش تو خیمه زنـد بـر در بیکنـد     
  تکینـان بـه بخـارا و سـمرقند    خانـان و  

  )179(همان، ص    
  گر سوي هند رسد یک نفر از لشکر تو
  ور به کشمیر برد حاجـب تـو تـاختنی   

  راي هند از فـزع آن نفـر آیـد بـه نفیـر       
ــمیر    ــر کش ــان امی ــه در ج ــد زلزل   اوفت

  )352(همان، ص 

  ـ حاجب بزرگ6
است. در  آمده )94(بیهقی، ص  الحجاب زعيمصورت  بالاترین درجۀ نظامی است که گاه به

نام برده  حاجبو گاه با لقب حاجب بزرگ از حاجب بزرگ بیشتر با لقب  يتاريخ بيهق
است. یک تشکیلات نظامی مستقل که تابع یک حکمران است فقـط یـک حاجـب     شده

اند نیز  بزرگ دارد، اما امیرزادگان و امراي محلی که براي خویشتن حکومتی تشکیل داده
که آلتونتاش حاجب، زمانی که در ري، در خـدمت امیـر    بزرگ دارند. چنانیک حاجب 
اش درجـۀ سـلطانی    ، امـا درجـه  )822(همـان، ص  است، حاجب بزرگ بوده  مسعود بوده

است، زیرا که در خدمت امیرزاده بوده نه سلطان. جایگاه حاجب بـزرگ شـباهت    نبوده
  در زمان ما. 1بسیار دارد با جایگاه ارتشبد

  منابع
، بـه سـعی و اهتمـام عبـاس اقبـال، تهـران،       يديـوان اميرمعـز  )، 1318امیرمعزي، محمدبن عبدالملک (

  کتابفروشی اسلامیه.
  اکبر فیاض، مشهد، دانشگاه فردوسی. ، تصحیح علیيتاريخ بيهق)، 1356بیهقی، محمدبن حسین (

  ن سجادي، تهران، زوار.، به کوشش ضیاءالدیيديوان خاقان)، 1382بن علی ( الدین بدیل خاقانی، افضل
، بـه اهتمـام و تصـحیح غلامحسـین یوسـفی،      نامه قابوس)، 1364بن اسکندر ( عنصرالمعالی، کیکاووس

  تهران، علمی و فرهنگی.
، بـه تصـحیح و اهتمـام احمـد سـهیلی      آداب الحرب و الشـجاعه )، 1346فخر مدبر، محمدبن منصور (

  خوانساري، تهران، اقبال.

                                                   
1. Field Marshal 


